
 1                                        انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان قم                          های شعرقالب

 

 فارسی هاي شعرقالب
 آشنایی با چند اصطلاح

اعم از نظم و نثر بهره جسته، حجم عظيمي از آثاار   ،ي مختلفهاهاي خود از روش  ها احساسات و دريافت از دير باز شاعران و نويسندگان براي بيان عواطف، انديشه
 اند. در ادب را به خود اختصاص دادهقگران 

 اي داشته است. تأثير ويژه ،امّا شعر به دليل خيال انگيز بودن و موسيقي و وزن ،اند دمت معنا و مفهوم قرار دادهزبان را اساساً درخ ،نويسندگان
 هاي آن آشنايي پيدا كنيم. اي در شناخت شعر و قالب هاي شعر فارسي لازم است در ابتدا با چند اصطلاح پايه به منظور ورود به بحث قالب

 بيت

 و در فارسي با سطر معادل است. ؛به معني اتاق و خانهاي است عربي  بيت واژه
 مثال: باشد كه وزن يكسان و طول برابر داشته باشند. جدا از هم مي بيت كمترين مقدار واحد شعر است كه داراي دو مصراع موزونِ

 تننآ آي ننی شننریب اسننت بننّ  ننا  آي ي ننت 
 

 نننّ هنننيآ لزنناس  یزاسننت نّننا  آي ي ننت   
  

 برابر و هم وزن هستند.طول شكيل شده كه هر دو قسمت داراي بيت بالا از دو قسمت ت
    صراع

تارين   كوچاك باه  گويند. به تعبير ديگار   يك بيت را مصراع مي ي هلنگه از در دو لختي و به اين مشابهت نيميك اي عربي است به معني  مصراع واژه
 مثال: شود. مصراع گفته مي وستگي دارديديگرش از نظر وزن و طول پ ي هسخن موزون كه با پار ي هپار

 مصراع اول:
 بننننوي  ننننوي  وليننننا  آینننند هنننننی  

 

 مصراع دوم: 
 ینننناي یننننار  دربننننا  آینننند هنننننی    

 

 نامند.  كنيد بيت بالا داراي دو قسمت است كه هر قسمت را يك مصراع مي كه مشاهده مي طوريهمان
 . مانند شعر زير از سهراب سپهري:ها طول برابر ندارندامّا مصراع ؛است داراي وزن شود و شعر مصراع گفته مي ِدر شعر نيمايي به يك سطر يا يك خطّ

 مصراع اول → هايي چه فراخ!دشت
 مصراع دوم → هايي چه بلند!كوه

 سوم مصراع → گشتم:من در اين آبادي پي چيزي مي
 چهارممصراع  → شايد، يپي خواب

 پنجممصراع  → پي نوري، ريگي، لبخندي
 ريیب

« مردّف»ي كه داراي رديف باشد اصطلاحاً ريد و عيناً از نظر لفظ و معنا تكرار شوند رديف نام دارد و شعآ هاي قافيه مي كه بعد از واژه كلمه يا كلماتي
 مثال: شود. ناميده مي

 يینند  ر ي تننو اسننو اسننت   ندینند   ّنن   اسننت     
 

 چينند  ایننآ ننن  ننننان اسننت   ناينند   ّنن   اسننت       
 

 شود. رديف در موسيقي شعر تأثير دارد و باعث تداعي معاني مي .دارد  رديف نام مصراع عيناً و به يك معني تكرار شده است ودر هر دو « ل استكشم»هاي  واژه
  قافيّ

 مثال: نامند. آنها را كلمات قافيه مي ،هاي هماهنگ و داراي حرف يا حروف مشترك آورده شود ها قبل از رديف واژهاگر در پايان ابيات يا مصراع
 كننري هننا ي  بسننب  نناز  ننو ا   ننا  ننیسننا 

 
 كننري   آناننّ دننوي ياشننت  بيمانننّ تنن ننا  ننی   

 
امّا رديف اختياري  ،است قافيه در شعر كهن اجباري است« ا»كه قبل از رديف آمده است قافيه نام دارد و حرف مشترك آنها « تمنّا»و « ما»هاي  واژه

 ندارد. يهستند امّا نظم مشخّص يتّ قائلدر شعر نيمايي هر چند براي قافيه اهمّ .است
 دارد.يي ايي دارد و درنوع قالب شعر تأثير بسزابخشد و تأثير موسيق قافيه به شعر استحكام مي

 قالب 

 است. مؤثّر ها در آرايش قافيه و تعداد ابيات و محتواي شعر چون تفاوت قالب ؛بخشد قالب در واقع شكلي است كه قافيه و تعداد ابيات به شعر مي
بيات   55تا  5اند يعني غزل بين  ولي از جهت تعداد ابيات و محتوا متفاوت ؛هاي غزل و قصيده از نظر آرايش قافيه همسان هستند ه عنوان مثال قالبب

 .امّا محتواي قصيده بيشتر مدح و توصيف است ؛محتواي غزل بيشتر عاشقانه و عارفانه است .بيت هم مي رسد 06شود ولي قصيده تا  سروده مي
 تخس ص  

نهاد و اغلاب در پاياان غازل و بعقااً قصايده        تخلصّ در لغت به معني رهايي يافتن است و يكي از معاني اصطلاحي آن اسم مستعاري است كه شاعر برخود ماي 
 ص بعقي از شاعران:تخلّ .هوشنگ ابتهاج است ،كه تخلصّ شاعر معاصر« سايه»ين محمدّ است يا الدّ كه تخلصّ خواجه شمس« حافظ»مثل لقب  .آورد مي

 د حسين بهجت تبريزي: شهريارمحمّ، اخوان ثالث: م. اميد ،مولوي: خاموش
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ي آهنگ و رياتم خاصّا   ،هاي مناسب در كنار هم بلكه با قرار دادن واژه ،امّا نه از زبان معمول ؛گيرند براي بيان عواطف خود از زبان كمك مي انشاعر 
 شود. يده مياين آهنگ خاص وزن نام .آفرينند مي

ي مانند بيت زير كه در هر مصراع تركيب و تناسب واژه هاي موسيقي خاصّا ، آيد ها پديد مي اي از صوت به بيان ديگر وزن نظم ثابتي است كه در مجموعه
 ز وزن مي شود.ها  را جا به جا نماييم موسيقي بيت به هم مي خورد و عاري ا از مصراع اي هر يكه واژهاز آفريده است كه اگر هر كدام 

 توانننننا بننننوي هننننر كننننّ يانننننا بننننوي  
 

  ياننننننني ي  نيننننننر برنننننننا بننننننوي   
 

 هم وزني دو كلمه يا عبارت:
 بشناسيم. ،هاي كلمات را جدا نموده چنانچه بخواهيم هم وزني دو كلمه يا عبارت را دريابيم بايد هجا

 هجا
 شود. شنيده مي ،فاصله و قطع بيهجا يا بخش، مقدار آوايي است كه با يك بار باز شدن دهان و بيرون دميدن 

 داراي دو هجاست: كِ/ تاب« كتاب» ي همثال: واژ
 مدرسه داراي سه هجاست: مَد / رَ/ سِ ي هواژ       
 انواع هجا:

 ( صامت + مصوّت كوتاهu) هجاي كوتاه -5
 (/ااِ (/ كه: ك،) ااِمثال: نه : ن،)

 ( صامت + مصوت كوتاه + صامت-الف: هجاي بلند ) - 2
 (، ل / ااُ(، ر / گُل: گ،)ااِ ال : درَ: د،)مث

 ت بلندب: صامت + مصوّ
 مثال: با: ب، ا/ سي: س، ي/

 هجاي كشيده: - 3
 ت كوتاه+ دو صامتالف: صامت + مصوّ

 (ش، ت /)ااُ  مثال : كٌشت : ك،
 ت بلند +يك يا چند صامتب: صامت + مصوّ

 مثال: سيب : س، ي، ب/ ساخت: س ،ا ،خ ، ت/
مه را باا  كنيم و بعد تعداد هجاهاي يك كل ميص ها و نوع آن را مشخّ نويسيم و سپس هجاهاي آن مي ،خوانيم يا مصراع را همانطور كه مي ابتدا كلمه

 چنانچه تعداد هجاها و نوع آنها برابر بود آن دو كلمه يا دو مصراع هم وزن هستند. ؛كنيم مقايسه ميديگري  كلمه
 كنيم: با هم مقايسه ميمثال: هجاهاي دو مصراع زير را 

 از / جُ / دا / يي / ها / شِ / كا / يت / مي / كُ / نَد كند ها شكايت مي از جدايي -5
 از / نَ / في / رَم / مَر / دُ / زَن / نا / لي / دِ / اند اند از نفيرم مرد و زن ناليده -2

 ،ياااان دو مصااااراع بااااا هاااام   ا لاااا ا  ،هااااا در دو مصااااراع بااااالا يكسااااان هسااااتند     چااااون تعااااداد هجاهااااا و نااااوع آن   
 كنيم: ها و نوع آنها بررسي مي هجاحال مصراع زير را از نظر تعداد  .هم وزن هستند

 / بُ / وَد تَ / وا / نا / بُ / وَد / هر / كِ / دا / نا  توانا بود هر كه دانا بود
 شود. ص ميحال اگر هجاهاي اين مصراع را سه تا سه تا جدا نماييم نظم آن مشخّ

مثلاً وزن مصاراع اوّل شااهنامه:    .هاي ديگر آن شعر  است ل ا وزن هر مصراع يك شعر نمودار  وزن مصراع ،زن در زبان فارسي مصراع استمبناي و
 فعولن فعولن فعولن فعل است ل ا وزن تمام  مصراعهاي شاهنامه همين وزن است.« به نام خداوند جان و خرد»

 .دهد و تأثير عاطفي و احساسي دارد زي ميوزن به شعر موسيقي و زيبايي و شور انگي
 هاي شعر فارسیقالب

 قصيدن 

اقل زوج آن هم قافيه مي شود. حادّ  هاي ي باشد از قبيل: مدح، موعظه، توصيف و ... كه مصراع اوّل با مصراعخاصّ قصيده شعري است كه در آن قصدِ
 رسد. اكثر تا شصت، هفتاد بيت مين پانزده بيت و حدّابيات آ

 كاملي كه در دست است از رودكي است با مطلع زير: ي هترين قصيد جود آمد. كهنو  هه اولين نوع شعري است كه در ادب فارسي بعد از اسلام بقصيد
  نننناير  ننننی را ب ننننري باینننند قربننننا » 
 

 «ي ا  را نرفنننت   كنننري بنننّ  نننندا    با نننّ 
 

 ابد.dبه دليل گرايش به تصوفّ و عرفان غزل برتري ميبه بعد و از اين دوره هاي مسلطّ شعر فارسي است  قصيده تا قرن ششم و ظهور سنايي از قالب
خي سيستاني، قااآني،  خسرو، فرّ رودكي ، خاقاني، منوچهري، مسعود سعد سلمان، انوري، سعدي، ناصرِ توان از يان مشهور شعر فارسي مياز قصيده سرا

 رداد اوستا نام برد.مهعراي بهار، اميري فيروز كوهي، حميدي شيرازي و ملك الشّ
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 اصسی قصيدناركا  
  طسع -1

 مثال: .نامند كه بايد در لفظ و معني ج ّاب و دلنشين باشد ل قصيده را مطلع ميبيت اوّ 
 بنننا كنننار ا  رس نننّ بنننرف و  سي ننن ا   » 
 

      اف ننننّ   ننننا          ، بي تنينننندن  ي  بننننا رس ننننّ 
                          «فر دی»                                                           

 غز  ت -2
و چنانچاه در وصاف طبيعات و يااد آوري از روزگاار       شود ناميده مي« تغزّل»هاي او باشد  ابيات آغازين قصيده اگر در مدح معشوق و توصيف زيبايي 

 شود. گفته مي« تشبيب و نسيب»جواني باشد به آن 
 تخس ص -3

ل باه  ماه و تغازّ  بيت يا ابياتي است كه شاعر با آن به طرزي ماهرانه از مقدّ ،ي گريز زدن و خلاص شدن است و در اصطلاحتخلصّ در قصيده به معن
 شود. ي اصلي قصيده وارد مي تنه

 لازم به ذكر است تخلصّ در غزل چنانچه پيش از اين ذكر شد با تخلصّ در قصيده تفاوت دارد.
 ي اصسی قصيدن تنّ – 4

چون مدح، رثا، وصف، پند و اندرز و موعظه، شكوه  يقسمت قصيده و تمام مقصود شاعر را در بردارد كه معمولاً محتوا و مقامين  ترين اين بخش اصلي
 و شكايت، حكمت، عرفان و مسايل سياسي و اجتماعي دارد.

 شریطّ   يعا -5
 :گويد ايان يكي از قصايدش چنين ميمثلاً عنصري در پ ؛كنند رزوي دوام و بقا ميهايي براي ممدوح خود آ پاياني قصيده با ذكر  شرطدر ابيات شاعران معمولاً 

 هنيّّ تا بنّ هننّ  قنت دسنل عنالو را     
 بقاي شنان  دنا  بناي   رنر ر ي لنت ا      

 

 بّ شايي   رو ا  اینزي بنوي ق نا   قندر     
 يلي بّ را ي   يس ي بّ باين   سنارر 

 

  قطع -6
  شاعران در آن به هنر نمايي پرداخته در انتخاب الفاو و مفاهيم سعي زيادي مي نمايند.بيت آخر قصيده مقطع نام دارد كه معمولاً

 ناز نذاري قصاید
 كنند: شاعران قصايد را از سه جهت نام گ اري مي

 نامند. مي بائيّه دباش« ب»از نظر رديف و قافيه: چنانچه حرف اصلي قافيه الف باشد آن را الفي و اگر  - 5
 نامند. و ... مي «هخزانيّ»و وصف خزان باش « هبهاريّ»مه: چنانچه وصف بهار باشد مقدّ راز نظ -2
ي و وطناي و اجتمااعي باشاد آن را    و ياا سياسا  « هحبسايّ »و يا شكايت از زندان باشد « همدحيّ»از نظر محتوا: چنانچه مدح كسي باشد آن را  -3

 نامند. امه ميچك
 شود: و زيباي سعدي آورده ميدر پايان ابياتي از يكي از قصايد معروف 

 بنننگ بمريیننند   بمنننريي ر  ننننار   
 رسنند كنناري ب ننآ اي كننّ يسنن ت  ننی

 انننند هنننا آ رين اینننآ كنننّ ير شننندنا ّ
 تنننا بداننننند اینننآ ددا نننندا   سننن  
 ایننآ هنننّ رف ننند    نناي شننو  چّننو 
 نننناز ني نننو ننننر بنانننند  آي نننی    

 ياننند ر ننا   سننا  يیمننر را كننّ  ننی 
 صننورز  یزنناي انناهر هنني  ني ننت    

 ینننند ير بنننند  آي ننننی را عقنننن  با 
 نننيي ا  آ  كننز يسننت بير نننت ب ننر ي  
 ننننخ دننواهی، ير بسننب رنجننی بزننر    
 شنن ر نعنننت را ن ننویی كننآ كننّ رننل 
 نننر بننّ هننر  ننویی  بننانی باشنندز    
 نننناز نيننن  رف منننا   نننایع   نننآ 
   ر بننننا   ياري   شنّننننير تيننننز  
 ا  ير   د نننن ما  اندیّننننّ كننننآ 
  نجيننننل آن  مسو نننا  بنننّ صنننز    
 بننا بنندا  بنند بنناي   بننا ني ننا  ن ننو  

  نننريز نينننا يزي،   نننرس  يینننو بنننا

 ي  بننننّ ينيننننا ير، نزننننندي هوشننننيار 
 نننيي ا  آ  كننز تننو نياینند هنني  كننار   
 رسننن و   ر  یيننننّ تنننآ اسننن ندیار   
 كننز ب ننی دسننل اسننت ينيننا یاينننار    

 و ا  ایّنننا  اع زنننار هننني  نمنننرف ي 
 بنننّ كنننز   انننند سنننراي  رنمنننار    
 یننا كجننا رفننت آ  كننّ بننا  ننا بننوي نننار 
 اي بننننراير سننننيرز  یزننننا  بيننننار  
  رننننّ  نننا  ير كالزننند ياري رننننار   
 نننننريي ني ننننی   نننناز اد يننننار  

 بایننندز، تخننننی ب نننار در ننننی  نننی
 ننننزار ي سنننت ياري بنننندنا  رنننل  

 شنن ر ینن  نعنننت نمننویی ا  هننزار    
 تنننا بنانننند نننناز ني نننت نایننندار    

 ا  لّننمر بميننري رننو  نندار  نننر  دنن 
    يعننننناي  نننننريز نرهيزننننننار  
 سنننخت نينننري االننننا  را ير رصنننار
  اي نن ، نن  بناي    ناي دنار، دنار      
 بننن  ب نننرس ا   ري نننا  يینننو سنننار 
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 اي كّ ياري چّوِ عقن    ننوي هنوي   
 يانننی بمننوي  سننعدیا چندان ننّ  ننی  

 نايشننناها  را  ننننا نوینننند    ننندح  
 ینننا ر  الدنننا ي بنننّ ني نننویی بننندن

 

 نننند  ننآ ير نننوي كننآ چننو  نوشننوار 
 رننننل نزاینننند ن نننن آ ا   آشنننن ار  

 كننننو ير یننني  ار  نننآ يعنننایی  نننی
   بقننننناي عننننننر بردنننننوريار يار  

 

 
 
 

 رز  

تارين   اند. غازل در واقاع مهام     ن را غزل ناميدهع شعر بيانگر سخنان عاشقانه است آغزل به معني حديث عشق و عاشقي است و چون اين نو ي هواژ
 ذوق ايرنيان و فارسي زبانان است. ي هقالب شعر فارسي و شناسنام

ماان  رود و خاستگاه آن به معناي عاام ه   يانواع شعر فارسي به شمار مترين  ي داد تا امروز يكي از برجستهي اين قالب را شكل مستقلّاز زماني كه سناي
 ايران است. ي هعاميان ي ها و اشعار عاشقانه ترانه

 ساد ار رز 
بيات اسات و    54 ،55بيت و حداكثر  3 ،4اقل ابيات  غزل هاي زوج ابيات ديگر هم قافيه مي شود. حدّ آن با مصراعاوّل غزل شعري است كه مصراع 

 آورند. محتوايي عاشقانه و عارفانه دارد و شاعران معمولاً تخلضّ خود را در پايان غزل مي
 ي رز  ير    ایّ

 سعدي هاي رودكي و شده مانند غزل يسخن گفته م يوق زمينايي عاشقانه داشته و صرفاً از معشدر آغاز غزل محتوعاشقانّ:  -5
محمّاد  ين دهد و غزل عارفانه پديد مي آيد. مولانا جالال الادّ   جاي خود را به معشوق آسماني )خدا( مي يمعشوق زمين «سنايي»ا ظهور ب عارفانّ: - 2

 مولوي غزل عارفانه را به اوج رساند.
ياده شاده مثال    تنهايي از مسايل اجتماعي در هم  لوههاي عاشقانه و عارفانه با ج درون مايه ،هر چند در شعر بعقي از شاعران رز  ا  ناعی: -3

 اند. هايي با محتواي اجتماعي و سياسي سروده خي يزدي غزلت شاعراني چون فرّامّا در عصر مشروطيّ ؛غزل حافظ
 رز  سرایا   ّدور شعر فارسی

خاي يازدي،   يّاري، شاهريار، فرّ  كهن هستند و رهي معشعر  ي هترديد حافظ، مولوي، سعدي، صائب تبريزي و سنايي از غزل سرايان نامدار در عرص بي
 غزلي از سعدي: روند. ترين غزل سرايان معاصر به شمار مي عماد خراساني، سيمين بهبهاني، و هوشنگ ابتهاج برجسته

  ن كّ چّ  ّ اق   نریّا  بنويز   ي آ د
 نّ فرا وشيو ا  ذكر تو دنا وي نّناند  

 تو ير يا آ نسنزار نخ ن و ین  شنب     بی
 كري  را يز بنّ يز ا ي ند  صنا     ی ندن  

 بّ تول اي تو ير آتي  حننت چنو دسين    
 تا  مر ی  ن  و بوي تنو آري يز صنز   

 ن نت  سعدي ا   ور فراقت هنّ ر   ایآ  نی 
 

  ننا  بننويز تننا برف ننی  بننرز صننورز بننی 
 ي ا صاف تنو رينرا  بنويز    كّ ير اندیّّ

 ّ  ي دننار  غننيلا  بننويز  كننّ نننّ ير بايینن
 ّ  ي هجنرا  بنويز    رنّ ي ر ا  نمرز كّن 

 نویيننا ير چنننآ  لننّ   ریحننا  بننويز   
 هنّ شب  ن مر  نر  سنحر دنوا  بنويز    
 عدد بّ   ی    آ بر سنر نيننا  بنويز   

 

 
 
 
 
 

 قطعّ

ايان ناوع   اي از يك چياز اسات و    اي يا پاره همعناي لغوي قطعه با مفهوم اصطلاحي آن هماهنگي دارد چون قطعه )به كسر قاف( در لغت به معني تكّ
 شود. اي از اواسط قصيده است به اين نام خوانده مي پاره چون شعر نيز

 ساد ار قطعّ
بيت اسات.   50، 55اكثر متداول آن اقل ابيات قطعه دو بيت و حدّشود. حدّ گفته ميقطعه  ،هاي زوج آن هم قافيه باشد ابياتي كه مصراع ي هبه مجموع

 هاي شعر فارسي رايج بوده است.و در تمام دوران  اين نوع شعر داراي وحدت موضوع و محتواست
 قطعّ يّ  ح وا   ير    ای

مطالاب اخلاقاي، پناد و     ؛ امّا معمولاً محتاواي آن ديل اجتماعي مورد استفاده قرار گيرتواند از جهت طنز و هجو و مسا هايي است كه مي بلقطعه از قا
 ي است.اندرز، مناظره، حكايت، شكايت و مسايل سياسي و اجتماع

 قطعّ سرایا   ّدور شعرفارسی
عراي بهار توان از پروين اعتصامي، ملك الشّ اند ودر ميان شاعران معاصر مي ها را سروده در ميان شاعران گ شته ابن يمين، و انوري مشهورترين قطعه

  اي از سعدي: قطعه و ايرج ميرزا نام برد.
 نِسننننی دوشننننزوي ير رن نننناز ر  ي

 عزيننري بنند  ن نن و كننّ  ّنن ی یننا   
 بم  نننا  نننآ نِسنننی نننناچيز بنننويز   
 كنننا  هننو نّننيآ بننر  ننآ ا ننر كننري  

 

 رسننيد ا  يسننت  خنند  ی بننّ يسنن و    
 كنننّ ا  بنننوي ي  ینننز تنننو   ننن و    
  لننني آ  ننند تی بنننا ن ننن  نّ ننن و   
   نرنننّ  ننآ هنننا  دنناكو كننّ ه نن و  
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  ثنوي

با ساختار اين قالب شعري همااهنگي دارد. ايان قالاب شاعري از      است و اين نام گ اري «و تاييد»گويند به معني  هم مي« مزدوج»مثنوي كه آن را 
ه نمودند و فردوسي ايرانيان است و در شعر عرب سابقه نداشته. در شروع شعر فارسي شاعراني مانند رودكي، شهيد بلخي به اين قالب توجّ اختراعات خاصّ

خود و خاقااني و   «ي هخمس»، نظامي در «ويس ورامين»ين اسعد گرگاني درن فخرالدّجسته. هم چني  ايرانيان از اين قالب بهره ي هدر نظم بزرگترين حماس
و  «منطق الطّير»ار در سرودن و عطّ «نويمثنوي مع»اند. مولانا در خلق  اي به اين قالب داشته ها و تمثيلات خود رويكرد ويژه سنايي براي سرودن داستان

 از حميدي شيرازي نام برد.« بت شكن بابل»دكتر خانلري و « عقاب»توان از مثنوي  در شعر معاصر مي .اند از اين قالب بهره گرفته «بوستان»سعدي در 
كناد امّاا    ي جداگانه دارد و قافيه در بيت بعد تغيير مي يعني دو مصراع هر بيت قافيه ؛شود ي آورده ميي مستقلّ مثنوي شعري است كه در هر بيت قافيه

 ابيات يكي است. ي هوزن هم
 ال از بوستان سعدي:مث

 ی ننی قطننرن بننارا   ابننري چ ينند    
 كننّ  ننایی كننّ يریاسننت  ننآ كي نن و 
 چننو دننوي را بننّ چّننو رقننارز بدینند 

  نننایی رسنننانيد كنننار سنننشدري بنننّ
 بسننندي ا  آ  یافننت كننا  ن ننت شنند  
 توا ننننع كننننند هوشنننننند نننننزیآ

 

 دجنن  شنند چننو ندننناي يریننا بدینند     
 نننر ا  ه ننت رق ننا كننّ  ننآ ني نن و    
 دصنندف ير كننناري بننّ  ننا  نر رینن    
 كننننّ شنننند نننننا ور ل لنننن  شنننناهوار
 ير ني ننن ی كوفنننت تنننا ه نننت شننند 
 ندنند شننا  نننر  يننون سننر بننر   ننيآ    

 

ي جداگانه دارد. قافيه در بيت اوّل )چكيد، بديد( است و در بيت دوم )كيستم، نيستم( در بيت  امّا هر بيت قافيه ؛بيات بالا همه در يك وزن سروده شدها
 سوم )بديد، پروريد( و ...

  ثنوي يّ ير    ای
 توان به چهار دسته تقسيم كرد: هاي زبان فارسي را مي درون مايه و محتواي مثنوي

 نظامي. ي هتوسي، اسكندر ناماسدي  ي هفردوسي، گرشاسب نام ي هحماسي و تاريخي: شاهنام -5
 ين اسعد گرگاني.ي: ليلي و مجنون، خسرو و شيرين نظامي، ويس ورامين فخرالدّعاشقانه و بزم -2
 وي مولانا.ار، مثنوي معنير عطّسنايي، منطق الطّ ي هفاني: حديقعر -3
 .اخلاقي و تعليمي: بوستان سعدي -4

 ار نيّابوريير عط  ثنوي ا   نطل الط  يّ ننون
 ن ننت یوسننب را چننو  ننی ب ر د ننند  
 چنننو  دریننندارا  ب نننی برداسننن ند
 نيننر  الننی  ا  بننّ دننوا  آرّنن ّ بننوي 
 ير  ينننا   ننننع آ ننند ير دنننر ي  

 از  ن ننننر سرنّنننن ّ   آر  ي ایننننآ
 ایننآ   ننآ ب نن ا    بننا  ننآ بيننع كننآ
 دننندن آ نند  ننري را ن ننت: اي سننسيو  
 ه ننت صنند ننننجي بدننا ير انجنننآ 
 نينننز  ن  نننا: كنننّ يان ننن و یقنننيآ 
 لي  اینو بگ كّ چّ يشنآ چّ ي سنت 

 

 سنننود ند  صنننریا  ا  شنننوق ا   نننی  
 ننننخ رن، هننو سننن   ّنن ي دواسنن ند 
 ری نننانی چننند بننر هننو رشنن ّ بننوي     

 عننننانی فننننر ي ن ننننت: اي ي    كن
    ّ  از ي  كنننلا فنننّ ری ننننا  را رشننن 

 يسننت ير يسننت  ننني نننّ بننی س ننخ آ 
 ني ننت ير دننوري تننو ایننآ ندنننا نسننيو   
 چنننّ تنننو   چنننّ ری ننننا  اي نينننر  
 كننایآ ن ننر را كننگ بن ر شنند بننّ ایننآ 
 نویننند اینننآ    ا  دریننندارا  ا سنننت

 

 رباعی

ت ادبي ايجاز در زباان  به دليل شكل كوتاه و گزيده گويي در آن با سنّ چون ؛رباعي است ،هاي شعري در بين شاعران ايران ترين قالب يكي از محبوب
 اي بديهه گويي است.رفارسي سازگاري دارد و بهترين قالب ب

غلاب  ا ،گردد و يادگار اشعار محليّ و فهلويّات است. از شروع شعر فارسي تاا اماروز   مي اي ديرينه دارد و به قبل از اسلام بر اين نوع شعر در ايران سابقه
 اند. ه ويژه نمودهشاعران به اين قالب توجّ

 ساد ار رباعی
م شاعر مختار اسات كاه قافياه    مصراع سوامّا در  ؛م و چهارم حتماً بايد هم قافيه باشندهاي اوّل و دو رباعي شعري است داراي چهار مصراع كه مصراع

 مثال: بياورد يا نياورد.
 هنماز سشيدن يز در س سحري

 ي صز  ر آیينّیعنی كّ ننويند ي
 

 يانننی كننّ چننرا هنننی كننند نورننّ نننري  
 كز عننر شنزی نذشنت   تنو بنی دزنري             

 «دياز»                                                   
 ع سوم قافيه ندارد.م و چهارم هم قافيه است امّا مصراهاي اوّل و دوع( در مصراخبري گري، بي سحري، جلوههاي: ) شود واژه همانطور كه مشاهده مي
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     رباعی
 راه ديگر شناخت وزن رباعي اين است كه هجاي اولّ هر مصراع هجاي بلند است. .«الاّ بالله ۀَقوّلاحولَ و لا »وزن رباعي مطابق است با آهنگ وريتم 

 رباعی يّ  ح وا   ير    ای
دارد و مصراع چهارم  پردازد و مصراع سوم آمادگي ايجاد كرده و خواننده را به ادامه وا مي مي  رباعي همواره چنين بوده كه دو مصراع بيت اولّ نخست به توصيف زمينه

  فلسفي است.ها بيشتر عارفانه و عاشقانه و  هاي كوتاه شاعرانه است و محتواي آن ترين قالب براي ثبت لحظه كند و مناسب بر مقصود اصلي تكيه مي
 تقسيم كرد:توان  ميدسته  هسات فارسي را به لحاو محتوا به رباعيّ

 گنجوي مهستي ، خي سيستانيات رودكي، فرّات عاشقانه: رباعيّرباعيّ -5
 آیننند اشننن و  ي يیننندن    صننن   نننی

  ندنننار، بننندار رر نننت اشننن   نننرا 
 

 آینند ا  بدننر تننو اي  دننر ن نن   ننی     
  ّ  آینند            ي ي   ننی  كننایآ قافسننّ ا  كعزنن

 «                                          اي  د  ی ننجّ»                             

 ام نيشابوريات خيّات فلسفي: رباعيّرباعيّ -2
 ني ی    بندي كنّ ير ندناي بّنر اسنت     
 با چنر    نآ روالنّ كانندر رن عّنل     

 

 شننايي    رنننی كننّ ير ق ننا   قدراسننت  
 تننر اسننت چننر  ا  تننو هننزار بننار بياننارن

 «                                                   ازدي »                                            
 ار، مولويات عارفانه: خواجه عبدا... انصاري، ابو سعيد ابوالخير، عطّرباعيّ -3

 ی  عاشل ناك   ی  ي   ندن كجاسنت 
ّ  چو  بنندن  ّ   ي اندیّن  ي دویّنند هنن

 

 ی  سود ّ بنی ف نر نراكنندن كجاسنت      
 ندن كجاسنت   نگ ير ي   دا  دداي را ب

                                                        «ارعط »                                           

   بي ی ي

ن را اين قالاب شاعري و وزن آ   .شود هاي محليّ سروده مي سروده مي شود و كار بردي ساده دارد واغلب به گويشه فهم دو بيتي معمولاً با زباني عامّ
 داند. عراي بهار ياد آور اوزان شعري دوران ساسانيان ميمرحوم ملك الشّ

 ساد ار ي  بي ی
م و چهارم حتماً بايد هم قافيه باشاند و مصاراع ساوم معماولاً     هاي اوّل و دو ب از دو بيت يا چهار مصراع كه همانند رباعي مصراعدو بيتي شعري مركّ

 مثال: .تواند آن را هم قافيه كند امّا شاعر مي ؛قافيه ندارد
 سننحرنّ بننر  ننن  ترشنند  شننزنو   
 بينننا ر عطنننر  ل ننني سنننوي فنننایز

 

 ن ننيو آه نن ّ  ل نني ریخننت بننرهو     
 هننناي عنننالو  نننرا فنننار  كنننآ ا  رنننو

 «                                             فایز يش   انی»                                

 :ي در اين قالب سروده شده استروستايي و محلّ ي ههاي ساد نهبسياري از ترا
  ّ  اي سننی ر  ن رنننا   سننّ ر  ن رف نن

 آیننو دننويز ن  ننی سننر ه  ننّ  ننی   
 

 اي نننننور  ن رننننا     نننن و  رف ننننّ 
 شننننارن كنننآ بزنننيآ چنننند ر  ن رنننا 

 

     ي  بي ی
 هاي شعري دوران ساسانيان است. ات گفته شده است و از وزنبه آن فهلويّبوده و « چامه»است كه اين وزن مخصوص « فعولن ،نمفاعيلن، مفاعيل» وزن دو بيتي 

 ي  بي ی سرایا  شعر فارسی
قيصر امين پور، حسن حسايني   سياوش كسرايي، ،مهدي اخوان ثالث. شتستاني از مشهورترين دو بيتي سرايان گ شته هستندبابا طاهر همداني و فايزد

 چند دو بيتي: ي هنمون   روند. معاصر به شمار مي و هوشنگ ابتهاج از دو بيتي سرايان شعر
  يسننت   يینندن   ي  هننري ي  فرینناي   
 ب نننا ز دنجنننري نيّننني  فنننو ي 

 

 كننّ هننر چننّ يینندن بيننند ي  كننند ینناي   
  ننننو بنننر يیننندن تنننا ي  ننننريي آ اي                 

                           «                          بابا باهر»                                          
 شننب اسننت   رننو نرف ننّ چننار سننویو

 ي رنننو را   شنننب را بينننا تنننا قص نننّ
 

 بيننا اي ي سننت بنّننيآ ر بننّ ر یننو     
 آیننند بمنننویو        اننننر دوابنننت نننننی  

                                                  «اخوان ثالث»                                     
 یننآ  ننا نننر بميننریو   بيننا اي ي  ا  ا

 ي يینننریآ دنننوي را بينننا ننننو كنننرين
 

 ي يیمنننننر بمينننننریو  رن كاشنننننانّ 
 ي نرنننننر بميننننریو        سننننرا  ا   لننننّ

                                            «ر امين پوريصق »                               
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 بيننا  انننا كننّ ينيننا را  فننا ني ننت    
 ير ایآ رن هنر چنّ فنایز يیندن بمّنوي     

 

   وي رارنت ير اینآ  حننت سنرا ني نت      
  هنراهننا ، ينننر  ننز نقنني نننا ني ننت                          

                                                 «فايز دشتستاني »                                    

 )چار نارن( دار نارنچ
تاوان حاد فاصال مياان شاعر       آزمود. اين قالب را ميرا اب شد و اديب الممالك فراهاني اولين كسي بود كه آن مشروطه در شعر پارسي ب ي هقالب چهار پاره از دور 

زاد، سهراب ساپهري و يادا... راياايي در آن طباع     خرواج فراواني يافت و شاعراني چون: شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرّ  36و 26هاي  چون در دهه ؛ستنكهن و شعر نو دا
 ي: خانلري، گلچين گيلاني و نادر نادر پور به آن اقبال زيادي نشان دادند.للّي شعري بودند از قبيل: فريدون توها تي شاعراني كه پاي بند سنّحتّ ،آزمايي كردند

 ساد ار چدار نارن
دو » ها به آن  كند بعقي ي تغيير ميشوند و قافيه در هر دو بيت عهاي زوج آن هم قافيه مي چهار پاره اشعاري است شامل چند دو بيتي كه معمولاً مصرا

 گويند. مي« ها پيوسته دو بيتي»يا « بيتي
 بسنننو آراز چنننو  قنننویی سنننز زار   
  نخس نن ا  سننار ، قننري دورشننيد  

 

 بننّ نر ننی بننر سننر كننار   هنننی رفننت  
  يا نننا  افنننل بينننر   هننننی رفنننت 

 
 شننن ل بنننا ي كننننا  ير  ننننزي آ 
 بّ يشن ی ننر شنقایل بناي سنر   نت       

 

 ياشننننت شنننن ون يیمننننر   را  ينننننر 
 تننو ننننداري كننّ نننا رچيآ نننذر ياشننت 

 
 ّ  ي  ننو   ننوا  نننار   نننا  بننر سننين

 صننندا سنننر ياين رنمنننيآ ير رن بننناي
 

 راننند    نناني ير بسننو بننوي    بسننو  ننی  
 نرف ننننار ي    بينننننار رننننو بننننوي   

 
 ي   ل ونننننت بننننوي تننننار ربنننناب و» 

 تننو كننّ بننا  ننا سننر ینناري نننداري    
                                                                                                           

 دننواهی ا  ایننآ رننا  دننرابو   چننّ  ننی  
 «چننرا هننر نينننّ شننو آیننی بننّ دننوابو   

 «                                 فرید   تول سی»                                 
هاي دوم هر دو بيتي با هام،   امّا مصراع ؛ه است كه همگي داراي يك وزن واحد استدو بيتي تشكيل شد 4شود شعر بالا از  كه مشاهده مي همانطوري
تي اسات )خارابم،   ي سانّ تدر دو بيتي اوّل )كارون، بيرون( دو بيتي دوم )دگر، گ ر( دو بيتي سوم )بلم، غم( و دو بيتي چهارم كه دو بياست. هم قافيه شده 

 داراي وحدت موضوع و محتواست.اين دو بيتي  ي هامّا هم ؛خوابم( قافيه هستند
 چدار نارن يّ  ح وا   ير    ای

 ها معمولاً مقامين عاشقانه، توصيفي، اجتماعي و روايتي دارند. چهار پاره
 يك چهار پاره از شعر معاصر: ي هنمون

   ّ  ي دينا   ني ر تراي نينرز   بنا تيّن
 تا ير نميآ چّو تو نقني هنوس ندنو   

 

 از ی  شب تنو را   نر  نر شنعر آفریندن      
 از ننننا  هنننزار چّنننو سنننيّ را دریننندن

 
ّ  سوسّ  ي ش ت   شو ير ا ست بر قا  ت ك

 تننا ا  نزننند چّننو بنندز ایننننی يهننو 
 

 از  شننرا  كننب آلننوي  ننان را    ناشننيدن 
 از  چّنننو ر نننويا  نمنننان را ي يیننندن

 
 تا ني    تنا  قند  تنو را يلنّنيآ كننو     
 از ا هننر  نننی تننراي تنننی  از كننرين 

 

 از ّنوين يست ا  سر نينا  بنّ هنر سنو ن     
 از  ي رقصننی ربننوين ا  هننر قنندي كرشنننّ

 
 ا  ا تو چو  ب ی كّ بنّ بنت سنا  ننمنري    
   ت ا   ی رنر ري   ي ر ا  رنو  ننی   

 

 اي ير نيي ناي دویي بنّ دناكو ف نندن    
 اي نویی ي  ا  ك ی كّ تو را سادت كنندن 

 
 ي نينا   هّدار  ان ّ ير نگ اینآ ننرين  
 از كند ی  شب كّ دّو عّل تو يیوانّ

 

ّ  آ    از  بننت تننراي بسدننوس چّننو ب نن 
 ّ ّ      بينند سنای  از  هنا كنّ تنو را هنو ش  ن 

                                              «نادر نادر پور»                                       

   ن ط

 .، گرفته شده استها كرده باشند ن مهرهاي كه مانند بند تسبيح در آ رشته ي مرواريد يا به معني رشته« سمط»مسمّط از  ي هواژ
قاجارياه و مشاروطه چاون شااعران باه       ي هدردور .مسمّط از مخترعات ايرانيان است و پايه گ ار آن را منوچهري دامغاني شاعر قرن پنجم مي دانناد 

 «يافساانه »ماثلاً   ؛اي به اين قالب نشان دادند ويژهرويكرد  ،تري بودند هاي تازه اند و به دنبال قالب ماعي و تجدّد خواهانه گرايش پيداكردهتهاي اج انديشه
 عشقي ساختاري شبيه به مسمّط دارد. زادهرمي« آل ايده»نيما يوشيج يا داستان 
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 ساد ار   ن ط
رشته  ي مصراع آخر هر آيد و هر رشته شامل چند مصراع هم قافيه است ولي قافيه هاي( گوناگون پديد مي هاي )رشته مسمّط شعري است كه از بخش

 مثال: گويند. مي« بند»شوند. اين مصراع را در اصطلاح ها با هم، هم قافيه مي هاي پايان رشته جداگانه است و مصراع
 ديزید   دز آرید كّ هنماز دنزا  اسنت  
 آ  بر  ر ا  بيآ كّ بر آ  شنا  ر ا  اسنت  
 يهقا  بّ تعج ب سرانمّت نزا  اسنت 
 بنننا  س بدننناري را ينزنننا  ب ندنننند

   بنا ، بنّ  اري بش نندند   د  ّ بّ  يا
  یننآ نننر  نمنناریني بننر ا  بننا  بزندننند 

 

 بنناي دننن  ا   انننب دننوار ز   ا  اسننت 
 ر ا  اسنت      نویی بنّ  ثن  نينرهآ رنن     

 كاندر چنآ   با  نّ نن   انند   ننّ نسننار    
 نننر ي بزریدننند   بننّ كنجننی ب  ندننند  
 با ا  نّ نّنينند   ننّ نوینند   ننّ دندنند     

 آ ار تننا آذر  ننّ بمننذري، آینند سننشگ    
 

پنج مصراع  يها رزان، گزان( قافيه هاي: )خزان، وزان، رزان، رنگ ي اوّل واژه در رشته .هاي منوچهري دامغاني است ي از مسمّطي كلّ و رشتهشعر بالا د
هااي پانج مصاراع     بشدند( قافيهند، پسندند، نه خندبهاي: ) بكندند، بفكندند،  ي دوم واژه است. در رشته« گلنار»اش  قافيه ،اوّل است و مصراع پاياني رشته

 اوّل يعني: آزار با گلنار هم قافيه شده است. ي هاوّل است و مصراع ششم با مصراع پاياني رشت
   ن ط يّ  ح وا   ير    ای

ين شاعر شااعران   بي بوده براي تقام ط قالضمناً مسمّ .مسمّط معمولاً سخنان عاشقانه، مدح، توصيف و مسايل اجتماعي و سياسي است ي هدرون ماي
 گويند. مي« مسمّط تقميني» يا شعر شاعران ديگر است و به آن،هاي يك غزل  ديگر كه مصراع بند آن در هر رشته مصراع

 تر يع بند 

معني بازگشت  امّا در اين نوع شعر به آواز يا تحرير موسيقي است؛ام در شعر فارسي معمول بوده است. ترجيع به معني گرداندن ترجيع بند از قديم الايّ
 بند. ديگر ترجيع ي يعني بيتي ثابت و تكراري به خانه ؛است

 جه قرار گرفت.صفويّه بيشتر مورد توّ ي هدوراند و در  ترين ترجيع بند را در ديوان فرخّي سيستاني ديده ظاهراً قديمي
 ساد ار تر يع بند
ياا  « خاناه »هاا   ي مستقل آنها را به هم متّصل مي كند باه هار ياك از غازل     يههاي مختلف كه بيت يكسان با قاف هايي است با قافيه ترجيع بند غزل

 گويند. اگر بخواهيم نمودار آن را نشان دهيم چنين است: مي« برگردان»يا « ترجيع»شود و بيت تكراري را  گفته مي« رشته»
 

 خانه يا رشته
 

---------------- 
------------------ 

------------------ 

 ---------------- 
---------------- 
---------------- 

 بيت ترجيع
 

----------------- 
----------------- 

 
 ها داشته باشد. ي كامل با ابيات رشتهها و بيت ترجيع داراي يك وزن است و بيت ترجيع از نظر معني بايد مناسبت  لازم به ذكر است تمام ابيات رشته

  واي تر يع بندحير    ایّ یا  
 موضوع ترجيع بند معمولاً مدح، عشق، عرفان، و مرثيه است.

 خي سيستاني، هاتف اصفهاني، سعديترجيع بند سرايان مشهور زبان فارسي: فرّ
 ترجيع بند از سعدي: ي هنمون

 اي  لنننب تنننو هنننر دننننی كننننندي 
 زننننايا خننننراز بنننندیآ صنننن ت،  

 یننار  چننّ شنندي انننر بننّ ررنننت   
 ینن  چننند بننّ ديننرن عنننر بمذشننت  

 

 چّنننت بننّ كرشنننّ، چّننو بننندي     
 كنننز چّنننو بننندز رسننند نزنننندي   
 بننناري سنننوي  نننا نمنننر ف نننندي    
  ننآ بعنند بننر آ  سننرز كننّ چننندي     

 
 بنّينو   صزر نيي نيرز

 ي كار دویي نيرز ينزالّ
 

 يريا كنننّ بنننّ لنننب رسنننيد  نننانو  
 كننگ يینند چننو  ننآ  ننعيب هرنننز   

 

 شنننند عنننننانو  آ   كننننّ  يسننننت  
 كننننز ه نننن ی دننننویي ير ننننننانو 

 
 بنّينو   صزر نيي نيرز

 ي كار دویي نيرز ينزالّ
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  ننز نقنني تننو ني ننت ير  نننيرز    
 چنننو  ير تنننو نننننی تنننوا  رسنننيد 

 

  نننز نننناز تنننو ني نننت بنننر  بنننانو   
 بننننّ  ا  نزننننوي كننننّ تننننا تننننوانو 

 
 بنّينو   صزر نيي نيرز

 ي كار دویي نيرز ينزالّ
 

 ايام.  ي آن انتخااب نماوده   بيست رشته دارد و در هر رشته حدود دوازده بيت آماده اسات و ماا ابيااتي از ساه رشاته       است ترجيع بند بالا حدودگفتني 
 ها آنها را به هم پيوند مي دهد. خود و بيت تكراري در پايان رشته بندي خاصّ يك غزل است با قافيه ،شود هر رشته كه مشاهده مي همانطوري

 تركيب بند 
ها را يك بيت غير  اي مانند غزل دارد. اين بخش ب از چند بخش كه هر بخش درون مايه و قافيهيعني مركّ ،همانند ترجيع بند تركيب بند شعري است

 دهد. امّا هم قافيه به هم پيوند مي ،تكراري
 ي تركيب بند ير    ایّ

از تركيب بندهاي معروف زبان  در بردارد. را ح، عشق و عرفانيعني مقاميني از قبيل رثا، مد ؛درون مايه و محتواي تركيب بند همانند ترجيع بند است
 :زير  مطلع ر مدح پيامبر اكرم )ص( است بازاق اصفهاني دين عبدالرّفارسي يكي تركيب بند جمال الدّ

 اي ا  بنننننر سننننندرن شننننناهراهت 
 

 ي عننننري ت يننننّ ناهننننت  ي قز ننننّ 
 

 كربلا با اين مطلع: ي و ديگر تركيب بند معروف دوازده بندي محتشم كاشاني در واقعه
 استایآ چّ شوري است كّ ير دسل عالو  با 
 

 با  ایآ چّ نورّ   چّ عزا   چّ  اتو است 
 

 تركيب بند سرایا   ّدور
 محتشم كاشاني و وحشي باافقي از مشاهورترين   ،زاق اصفهانيين عبدالرّالدّ ترين تركيب بند از قطران تبريزي شاعر قرن پنجم ديده شده و جمال قديم

 تركيب بند سرايان زبان فارسي هستند.
 وحشي بافقي:بخشي از يك مربعّ تركيبي از 

 ي س ا  شرح نریّانی  آ ننوي كنيند  
 ي بی سر  سا انی  آ نوي كنيند  قصّ 
 

 ياسنن ا  رننو تندننایی  ننآ نننوي كنينند  
  نوي  آ   ريرانی  آ ننوي كنيند    ن ت
 

 شرح ایآ آتي  ا  سو  نم  آ تا كی
 ا  ند  آ تا كیسود و، سود و ایآ ر
 

 ر  ناري  آ   ي  سناكآ كنویی بنويیو   
 ي ر یی بنويیو  عق    يیآ باد ّ، يیوانّ

 

 سنناكآ كننوي بننت عربنندن  ننویی بننويیو 
ّ  ب  ّ  ي سس نسّ  نویی بنويیو    ي سس نس

 
 كگ ير آ  سس سّ رير ا   آ   ي  بند نزوي

 نسّ كّ ه  ند نزوينننی  نرف ار ا  ایآ  
 

    زاي  

آن   شود. در واقع مستزاد و رويكرد شاعران پس از مشروطه به ن شعري محسوب مينّزياد شده است و در حقيقت يك نوع تفني مستزاد در لغت به مع
 تااوان در اشااعار هااا را مااي تاارين مسااتزاد هاار چنااد قااديم ؛تيهااايي از شاااعران اساات بااراي رهااايي از قيااد و بناادهاي شااعر ساانّ  نخسااتين كوشااش
 ديد امّا رواج آن بيشتر از مشروطه به بعد است. ،ي و ابن حسامار نيشابورعطّ مسعود سعد سلمان،
 ساد ار    زاي

شاود و در واقاع    و هم وزن با مصراع اضاافه ماي   ينمستزاد شعري است در قالب قطعه، رباعي يا غزل كه به آخر هر مصراع آن كلمه يا عباراتي آهنگ
 شود. ي محسوب نميقالب مستقلّ

 ر   شند  ر ك نی قنا   نيرز كّ بّ  ا   
 یا آ  كّ بّ عسو   يانني افلابنو  شند    

 از  كننب هنننّ بيننر   شنند   اند د ننّ
 ي كنونيآ يلنو ننر دنو  شند      اندیّّ  

                                                                                                                                                                  

 نی  ر  است   
 كو راص   ي 

 ي نی  كو نالّ
 كو سارر  ی 

                             «مشتاق اصفهاني»   
هاسات و خاود   عباراتي افزوده شده كه هم وزن باا مصاراع   ،شود شعر بالا يك رباعي است و در پايان هر مصراع اين رباعي همانگونه كه مشاهده مي

 .اي جداگانه دارد قافيه
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 ي    زاي ير    ایّ

 محتوا و مقمون مستزاد بيشتر مدح، عشق، عرفان و مسايل اجتماعي و سياسي و ميهني است.
 شاعرا     زاي سرا

 ين گيلاناااااي )نسااااايم شااااامال(،  ار، ابااااان حساااااام، مولاناااااا، سااااايد اشااااارف الااااادّ   مساااااعود ساااااعد سااااالمان، عطّااااا  
 عراي بهار، اديب الممالك فراهانيالشّملك
 ی     زاي يّ ننون

 نريینندز نننلا   ننی   نننی ي  شننينّ
 نژ ننرين نسننی  يننا  نسّننآ يینندز    

 نرینانی ن  و كّ چّ كنريي كنّ چننيآ    
 ن  ا كنّ ي نی ير اینآ  دنا  دندیندز     

 

 ؛بر برف چنآ 
 ؛اف رين چو  آ
 !اي یار عزیز

 !نگ  اي بّ  آ

 فري

ذوق  ي هبه شكلي كه شاعر هم ،مستقل سروده شده باشدشود كه  د و منفرد است و در اصطلاح به يك بيت گفته ميفرد در لغت به معني يگانه، مجرّ
 خواه دو مصراع آن بيت هم قافيه باشد مانند: ،و فكر و مقصود خود را در آن بيت بيان كند

 ا  نمر رف ی بّ راهت چّو ريرا  با   اند
 

 قدر  ر  نمّ ننر  ي كنّ ا  ننر ا   انند         آ  
                                                          «صائب»                                                

  و يا هم قافيه نباشد مانند:
 نر چّ يست سر  كوتان است ا  يا ا  ن 

 
 سر با یی كّ  ا ياریو سر تا نا ن  اسنت   

                                                                                      «                          صائب»                                                
در آخار دياوان خاود مفرداتشاان را      معمولاً شااعران  .شود گفته مي «مفردات»فرد  يها نامند و به جمع بيت هم مي« بيت مفرد»، «تك بيت»فرد را 

 آورند. مي
   رياز يّ ننون

   تو بويي    نندن ر ي  شب بوي    ان بوي
 

 اي آف نننا  ر نننآ ي يننندي     ي بنننوي   
 «                                                            ر ر اص دانی»                                  

 نر چّ بيناري  آ ر ي بّ بدزوي نذاشت
 

 يريز ایآ است كنّ ا  یناي   نيحا رفن و      
 «                                                        صائب»                                                

 عق  سخ ی يیدنا  شنّير صيق  يیدن است
 

  ّورز  ندار با  نريا  كنار اف ناين كنآ      
                                                   «صائب»                                                 

    نع صارب سخآ را بر سر شنوق آ ري 
 

 ي دنا وي بسزن  را بنّ فریناي آ ري      رناّ 
 «                                                          صائب»                                                

 شعر نو 
 ي هلات فرهنگي و اجتماعي و نفوذ شعر اروپايي در ايران شكل گرفت. انتشار منظومتحت تأثير تحوّ 5366 ي ههاي از شعر فارسي است كه عمدتاً از د گونه شعر نو

ر اين جريان نوگرايي كه تا امروز ادامه يافته است شعر سنتّي  را از نظ .دي در شعر سنتّي ايران بودمعروف به نيما يوشيج سرآغاز تحولّي جّط علي اسفندياري توسّ «افسانه»
 آن را متحولّ كرد و به طور كلي در سه شاخه عمده به شرح زير تقسيم شد: ي هيعني زبان و موسيقي و تخيلّ و قالب دگرگون ساخت و درون ماي ساخت فنيّ

 شعر نينایی -1
بلكاه   ،تي مرساوم اسات  عر سانّ امّا نه آن چنان كه در شا  ؛داراي وزن عروضي است .شود هم گفته مي« شعر آزاد»يا « شعر نو»شعر نيمايي كه به آن 

صاي  و مشخّ تواند تساوي نداشته باشد و قافيه هم در اين نوع شعر الزامي نيست و جاي خااصّ  يعني مي ؛ها از نظر امتداد و تعداد اركان برابر نيست مصراع
 مثال: تواند تغيير يابد. مطلب مي بلكه تحت تأثير ؛ندارد

 )فاعلاتآ ، فع(                           ا  تدی سرشار 
 )فاعلاتآ، فاعلاتآ، فع(                           ها  اري است   ویزار لحمّ

 ) فاعلاتآ، فاعلاتآ، فاعلاتآ، فاعلاتآ، فاعلاتآ، فع(      بيند سن   آ  چو  سزوي تّنّ كاندر دوا  بيند آ    اندر
 )فاعلاتآ، فاعلاتآ، فاعلاتآ، فع(                           شناسو  آ  ي س ا    يشننا  را  ی

 )فاعلاتآ، فاعلاتآ، فع(                           يارز   ندنی را ي ست  ی
 فاعلاتآ، فع()                            ر  را يشنآ 

ها مانناد شاعر    و تعداد اركان در مصراعها برابر نيست  كوتاهي وبلندي مصراع ،مهدي اخوان ثالث ي هشود در شعر بالا سرود كه مشاهده مي همانطوري
 ي هامّا داراي وزن عروضي است. قافيه هم در اين شعر مانند شعر سنّتي اجباري نيست و جاي مشخصّ ندارد و فقاط شااعر دو واژ   ،كندسنّتي برابري نمي

 هاي چهارم و ششم آورده است. را در مصراع« من و دشمن»
  نگاه تازه به جهان و طبيعت، جهات  هاي شاعر است. عشق، سياست، طبيعت و اجتماع است كه مبتني بر تجربه ترين مباحث شعر نيمايي معمولاً عمده
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 شعر نيمايي است. گيهاي مهمّگيري اجتماعي و انساني، استفاده از نماد و بيان احساس شخصي از ويژ
 شعر نينایی: يّ ننون

 .است« ي، خاكستري، سياهآب»به نام : « حميد مصدّق» ي هشعر زير بخشي از منظوم
 با  كآ ننجرن را،  آ را دواهو بري بّ سر ر ي در شا  رياز 

 نريي با  آ  ایآ ر ي بّ سر چّنّ ننی
 بد ر آ  است كّ ر ست ن نيو ا  آرا 

 با  كآ ننجرن را، صز  ي يد
 ی   چّ فردندن شزیزچّ ش

 آ  شب ي ر كّ چو  دوا  دوي ا  يیدن نرید
 نغزشاي آ ر يّ ایآ قص  ،كويك قسب  آ
 ا  لزا  تو شنيد

 ستیی  ندنی رؤیا ني ت،  ندنی  یزا
  ي  نيوندي ،توا  بر يرد ی تدی ا  بار  ی

 ي دّ    تدی بذري ریخت  ی توا  ير ي   زرعّ
 ها را برياشت توا  ا   يا ، فاصسّ  ی

 هاست هر ي  بيزار ا  ایآ فاصسّ ،ي   آ با ي  تو
 شيرینی است يّ قص 

 دواند تو  ی يّ آ ا  قص كويك چّو  
 نغز تو ا  رص ّ تدی است يّ قص 

 با  هو قص ّ بمو
 بّ يا ا  تو بمذارز   ير دوا  ر ز ، سرتا بّ آرا ي ي 

 برد ابتهاج نامهوشنگ كسرايي و سياووش سهراب سپهري، فريدون مشيري،  ،خزادتوان از : نيمايوشيج، اخوان، فروغ فرّ شعر نيمايي مي ي از شاعران برجسته
 شعر سشيد -2

شعر ساپيد را چناين   شاملو  .شاعر معاصر است ،آن احمد شاملو ي هو در واقع ابداع كنندنماينده ترين  اي از شعر نيمايي است و برجسته شعر سپيد شاخه
 تعريف كرده است:

ي كناار  شعر سپيد وزن عروضاي را باه طاور كلّا    « تامّا از آن محروم اس ؛نيازي نكند شعر سپيد از وزن و قافيه و آرايش و پيرايش شايد احساس بي» 
 جويد و در آن قافيه هم جاي ثابتي ندارد. ي كلمات بهره ميز موسيقي معنونهاده و به جاي آن ا

 شاعرا  شعر سشيد
ومرث منشاي زاده و  صفّار زاده، علي موساوي گرماا رودي، كيا    ي از: اسماعيل شاهرودي، بيژن جلالي، طاهرهتوان  از شاعران مطرح اين نوع شعر مي

 احمد شاملو نام برد.
 شعر سشيد يّ ننون

 بّ نوكري   ان
 بر باز شدز

 با عقيل   سززن   آینّ
 ياسی سري بر آسنا  نذشت
 كّ نر ا  كزوتر  ننوع است

 ها بّ نجوا چيزي ن  ند صنوبر
   نز ما  بّ هياهو شنّير ير نرندنا  ندايند

 شاملو()احمد               ان برنيا د       
 شعر  و  نو -3

جاه باه تصاادفي باودن     باه دليال توّ   .در واقع از شعر سپيد انشعاب يافتاه اسات   ،شعر معاصر باز نكرده ي هصاين نوع شعر كه چندان جايي هم در عر
موسيقي شاعر ساپيد را هام    بلكه همان آهنگ و  .اين نوع شعر نه تنها وزن عروضي ندارد در آن كمتر به چشم مي خورد. هاي شعر تداوم مقمون ساختار
ترين شاعران اين گرايش  برجسته ي هاز جمل .دانندپيچيده مي ي هبعقي آن را نثر شاعران .شود تشبيهات و استعارات نوين و غريب در آن ديده مي ؛ امّاندارد
 ست.ني ارك فكر به هم پيوسته برخورداز ي .دتوان از : احمد رضا احمدي، بيژن الهي و مجيد نفيسي نام برد. اين نوع شعر ساختاري منسجم ندار مي
 شعر  و  نو يّ ننون
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